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چكيده
رقم زني رضا عباسي در تاريخ نگارگري ايران بي سابقه بوده است. اين هنرمند نقاش با گام نهادن در 
قلمرو پرطمطراق خوشنويسان و به کارگيري سبک و سياق ايشان، دست به نوشتن کتيبه هايي آشکار بر 
تک برگي ها و کتاب نگاره هايش مي زند و حتي در ثبت جنبه هاي مختلف هنرآفريني خود بر آثار، از آنان 
پيشي مي گيرد. او درواقع از فعل رقم زني که پيش تر مقصود از آن تنها صيانت از اصالت کار و ثبت 
اثر به نام نقاش بود، تعريفي تازه ارائه داده و در اين زمينه نيز مورد تأسي پيروانش واقع شده است. 
هدف تحقيق پيش  رو، بررسي چگونگي حضور رضا عباسي در آثارش، از خلال رقم ها و کتيبه هايي 
که بر آن ها نگاشته، بوده و دو سؤال مطرح است: ١. ارقام و کتيبه هاي رضا در دوره هاي مختلف چه 
ويژگي هايي را به نمايش مي گذارند و روند تحول آن ها به چه صورت است؟ و ٢. اين ارقام و کتيبه ها به 
چه ترتيب خصلت هاي هنري اين نقاش بي بديل را نمود مي بخشند؟ روش تحقيق، نظريه پردازي داده بنياد 
است که يکي از مهم ترين استراتژي هاي پژوهش کيفي محسوب مي شود و ابزارهاي توليد داده براي اين 
پژوهش، مشاهده و بررسي رقم ها و کتيبه هاست. تحقيق دو بخش را شامل است: ابتدا توصيفي مبسوط 
از شيوه ي نگارش و محتواي دست نوشته هاي اين هنرمند و سير تحول آن ها عرضه شده و اظهارات ساير 
پژوهشگران در اين باب محل نقد و بازبيني واقع گرديده است. سپس نحوه ي بازنمايي جايگاه، حالات و 
ديدگاه هاي او در شيوه ي نگارش و پردازش رقم ها و کتيبه ها مورد تحليل قرارگرفته است. نتايج حاصله 
از بروز دگرگوني عمده در رقم زني رضا عباسي پس از سال ١٠١٨ و ظهور تعيّن و تشخّص در رقم 
وي پس ازاين تاريخ حکايت دارد و پژوهش حاضر ويژگي هاي هنري او همچون خلاقيت، برون نگري، 
خودآگاهي، خودباوري، تجربه گري و غيره را در نگاشته هايش عيان ديده و رقم هاي اين هنرمند را بازتابي 

آشکار از حضور وي در آثار يافته است.
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مقدمه
در ميان جمله نقاشان ايراني، رضا عباسي از جهت استفاده 
از رقم در آثارش داراي جايگاه و اهميتي ويژه است. اگرچه 
آغاز رقم زني در نگارگري به سده هايي پيش تر و رواجش 
به اواخر سدة دهم بازمي گردد، اما اين رضا عباسي است 
که در شمار آثار مرقوم بر همة  اسلافش پيشي مي گيرد و 
درواقع از دوره اي به بعد تمامي آثار خود را رقم مي زند؛ 
تک برگي ها و کتاب نگاره ها. او علاوه بر رقم که عهده دار 
و  مي نگارد  کتيبه  خود  آثار  بر  است،  هنرمند  نام  ثبت  
جنبه هاي مختلف هنرآفريني خود را بر آن ها ثبت مي کند. 
به طورکلي رقم ها از جهت محتوا در زمرة خود-انعکاسي 
کلامي قرار مي گيرند، اما در بررسي صورت آن ها، ازجمله 
شيوة نوشتار و محل قرارگيري و غيره، به امري فراتر از 

کلام صرف مبدل مي گردند.
نوشتار حاضر منحصراً بر رقم ها و کتيبه هاي اين هنرمند 
تمرکز دارد و هدف آن، جست وجوي چگونگي نمود وجوه 
اين شخصيت هنري و نيز نيات و مقاصد او از آفرينش 
سؤال ها  نگاشته هاست.  محتواي  و  صورت  در  آثار، 
عبارت اند از ۱. ارقام و کتيبه هاي رضا در دوره هاي مختلف 
چه ويژگي هايي را به نمايش مي گذارند و روند تحول آن ها 
به چه صورت است؟ ۲. اين دست نوشته ها به چه ترتيب 

خصلت هاي هنري نقاش را بازتاب مي دهند؟
ضرورت و اهميت اين پژوهش در فراواني و تنوع ارقام 
و کتيبه هاي رضا عباسي نهفته است که آن ها را در مقام 
اين  هنري  و شخصيت  آثار  بررسي  در  مهم  موضوعي 
آن ها  دقيق  بازبيني  لزوم  و  مي دهد  قرار  بي بديل  نقاش 
را مطرح مي کند. صورت و محتواي نگاشته هاي هنرمند 
مي تواند بر ديدگاه ها و جنبه هاي گوناگون شخصيت هنري 
او دلالت کند، امري که تاکنون در باب ارقام رضا عباسي 
مغفول مانده؛ اگرچه از تعدد و تنوع رقم هاي وي در مقايسه 

با پيشينيانش همواره سخن رفته است.

روش تحقيق
از منظر  بنيادي و  از منظر هدف، پژوهشي  اين پژوهش 
پژوهش،  انجام  روش  است.  کيفي  پژوهشي  داده،  نوع 
مهم ترين  از  يکي  که  است  داده بنياد۱  نظريه پردازي 
اين  در  مي شود.  محسوب  کيفي  پژوهش  استراتژي هاي 

شيوه بر اساس و پاية داده ها، نظريه توليد مي گردد. 
شيوة  جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و ابزارهاي توليد 
داده براي اين پژوهش، مشاهده و بررسي رقم ها و کتيبه ها 
و روية توليد داده ها مستلزم جمع آوري و تحليل هم زمان و 
زنجيروار داده هاست. جامعة آماري پژوهش، آثاري است 
که در کتابي که شيلا کنبي منحصراً در باب رضا عباسي 
نگاشته آمده و صحت انتساب آن ها مورد تأييد واقع شده 
است؛ هرچند آثار ديگري را نيز مي توان منتسب به وي 

دانست.

با توجه به محدود بودن شمار آثار، بحث اشباع و کفايت 
نظري که در اين روش معيار پايان گردآوري داده ها براي 
تمامي  و  نهاده شده  کنار  آماري کلان است،  جامعه هاي 
آن ها مورد مشاهدت قرارگرفته اند؛ يعني اين جامعة آماري 
شامل ۱۰۷ اثر بوده که جملگي از جهت حضوروغياب و 
چگونگي رقم زني بررسي شده و از اين تعداد، ۳۰ اثري که 
داراي کتيبه هستند، از اين نظر نيز محل تأمل بوده اند. نتايج 
حاصل برگرفتن مفاهيم و نظام مندسازي مقولات مترتب بر 
آن ها بوده که نهايتاً دستيابي به نظريه اي منسجم را در پي 

داشته است.
روش انتخاب نمونه ها براي ارائه در متن، غيراحتمالي و 
هدفمند بوده و تلاش شده است تا مواردي که به بهترين 
وجه پاسخ گوي پرسش هاي پژوهش باشند، ذکر گردند. 
تحقيق شامل دو بخش کلي است: ابتدا در بخش تشريحي، 
از  مبسوط  توصيفي  گروه،  دو  به  رقم ها  تقسيم بندي  با 
روش رقم زني و سير تحول آن عرضه  شده و اظهارات 
بازبيني واقع  نقد و  باب محل  اين  ساير پژوهشگران در 
گرديده؛ ضمن همين بخش، به کتيبه هاي هنرمند از جهت 
شيوة نگارش و محتوا پرداخته شده  است. سپس در بخش 
(دستخط، شيوة  از جهت صورت  هم  نگاشته ها  تحليلي، 
صفحه،  در  قرارگيري  محل  زيبايي شناسي،  و  نگارش 
اندازه) و هم از جهت محتوا (واژه هاي به کاررفته، اطلاعات 
ذکرشده، دلالت ها و معاني تصريحي و تعريضي عبارات) 
بازنمايي  نحوة  و  قرارگرفته اند  تفسير  و  تحليل  مورد 
و  نگارش  شيوة  در  نقاش  ديدگاه هاي  و  حالات  جايگاه، 
درواقع،  است.  شده  سنجيده  کتيبه ها  و  رقم ها  پردازش 
اول پژوهش است و  پاسخ گوي پرسش  بخش تشريحي 
بخش تحليلي به پرسش دوم خواهد پرداخت. شيوة تجزيه 

و تحليل كيفي است.

پيشينه  تحقيق
ارقام رضا پيش تر باهدف تعيين هويت نقاش و بررسي 
صحت وسقم انتساب آثار محل توجه چند تن از پژوهشگران 
قابل توجهي  نتايج  به  آن ها  از  تعدادي  و  شده  واقع  
دست يافته اند. يعقوب آژند در مقاله اي با عنوان «رضا، آقا 
رضا و رضا عباسي (سه اسم و رقم در قالب يک قلم)»، 
در نشرية هنرهاي زيبا، شماره ۲۱ و مربوط به بهار ۱۳۸۴، 
با بررسي منابع تاريخي معاصر و پسين حيات رضا، به 
مبحث يگانگي يا چندگانگي هويت اين نقاش پرداخته است. 
او بنيان هاي نظرية يگانگي هويت اين هنرمند را که قبل تر 
محل بحث چندي از پژوهشگران بوده، استحکام مي بخشد 

و شواهد درخور توجهي را در اين زمينه ارائه مي دهد.
 Persian اريک شرودر در سال ۱۹۴۲ در بخشي از کتاب
Miniatures in the Fogg Museum of Art، از انتشارات 

دانشگاه هاروارد، به بررسي ارقام رضا عباسي پرداخته 
است.  تاريخ گذاري کرده  رقم ها  اساس  بر  را  آثار وي  و 
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1.Grounded theory
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 Les Peintures ايوان سچوکين در سال ۱۹۶۴ در کتاب
 des Manuscrits de Shah ‘Abbas Iera la Fin des

 ،Libraire Orientaliste انتشارات  به  مربوط   Safavis

اين ارقام را موردتوجه قرار داده است و پژوهش وي را 
مي توان فصل الخطاب در باب يگانگي هويت رضا دانست. 
پيروِ اظهارات او بحث يگانگي يا چندگانگي هويت خاتمه 
يافته و عموم پژوهشگران از هويت يگانة اين هنرمند سخن 
 Artists for رانده  اند. آنتوني ولش به سال ۱۹۷۶ در کتاب
the Shah که در انتشارات دانشگاه ييل به چاپ رسيده، بر 

مبناي ارقام و با تکيه بر توضيحات شرودر، زندگي هنري 
رضا عباسي را به سه دوره تقسيم کرده است. شيلا کنبي 
 The Rebellious Reformer: کتاب  در  سال ۱۹۹۶  به 
 The drawings and paintings of Riza-yi ‘Abbasi

of Isfahan، از انتشارات Azimuth، با تعيين صحت وسقم 

انتساب آثار رضا و رد آثار مشکوک، مجموعه آثار قابل 
اتکايي را معرفي کرده است. او ضمناً گهگاه به نگاشته هاي 
تا  نموده  تلاش  کاتالوگ  بخش  در  و  کرده  توجه  نقاش 
عبارات ارقام و کتيبه ها را ذکر کند؛ البته آنچه آورده خالي 
از نقص و کاستي نبوده و ضمناً هيچ گونه تحليلي بر آنها 
صورت نگرفته است. چنان که مبرهن است، اين پژوهش ها 
بر اثبات يگانگي هويت رضا و گاه شمار زندگي هنري وي 
درحالي که  عاري اند،  تفسير  و  تحليل  از  و  بوده  متمرکز 
پژوهش حاضر به تجزيه وتحليل رقم ها و کتيبه ها پرداخته 
و آنها را از جهت چگونگي انعکاس حضور هنرمند محل 

بررسي قرار داده است.
پژوهشي که مي توان از جهت موضوع آن را تا حدودي 

تصوير ١. جواني با دستار سرخ، مکتب قزوين، 
 ٦/٥×١٣/٥ ه.ق،   ٩٩٨ حدود  عباسي،  رضا 
سانتي متر، مأخذ:  كتاب رضا عباسي، اصلاح 

گر سركش 

تصوير ٢. جواني با دسته گل، مکتب قزوين، 
 ١٤×٢١ ه.ق،   ١٠٠٣ حدود  عباسي،  رضا 

سانتي متر، مأخذ:  همان.

تصوير ٣. جوان پابرهنه، مکتب اصفهان، رضا 
عباسي، حدود ١٠٠٨ ه.ق، ٧×١٤ سانتي متر، 

مأخذ:  همان.

رقم اثر جوان پابرهنهرقم اثر جواني با دسته گلرقم اثر جواني با دستار سرخ



 The Making of the Artist in Late مشابه دانست، کتاب
Timurid Painting، تأليف لاميا بالفرج و منتشرشده در 

انتشارات دانشگاه ادينبارا به سال ۲۰۱۹ است که البته بر 
آثار بهزاد دريکي از نسخه هاي مربوط به دوران تيموري 
متأخر متمرکز بوده و در بخشي از کار خود به رقم هاي 
او پرداخته است. پژوهش پيش رو رقم ها و کتيبه هاي رضا 
عباسي، نقاش بزرگ مکتب اصفهان صفوي را محل توجه 
موشکافانه قرار داده و آن ها را از جهت صورت و محتوا 
تحليل و بررسي کرده است تا چگونگي حضور هنرمند در 

اثر را از خلال آن ها بسنجد.

۱.تشريح و توصيف نگاشته هاي رضا عباسي
رقم هاي رضا عباسي از جهت کميت و کيفيت در تاريخ 
نگارگري ايران بي سابقه بوده اند. آنتوني ولش به «فراواني 
آثار امضاشده» در سدة يازدهم اشاره  مي كند و به خصوص 
از دقت «آقا رضا در امضا کردن آثارش» مي گويد؛ آنچه 
در «آثار استادان بزرگ اواسط قرن يازدهم» تداوم يافته 
است.(ولش، ۱۳۸۹: ۲۳۶) شيلا کنبي نيز از آثار پرشمار 
رضا عباسي سخن رانده که رقم وي را بر خود دارند و 
اين امر را در تقابل با «تمامي نقاشان پيش از او» دانسته 
است. از نگاه کنبي تنها آثار مرقوم بهزاد مي توانند از جهت 
شمار در مقام مقايسه قرار گيرند که البته «بيشتر آن ها 
جعلي است».(کنبي، ۱۳۹۳: ۲۷) در اين بخش ابتدا رقم ها 
و سپس کتيبه هاي رضا موردتوجه بوده اند و ضمن شرح 
ويژگي هاي صوري و محتوايي نگاشته ها، آنچه پژوهشگران 
پيش تر دراين باره، به ويژه در باب روند تغيير نام او در 

ارقام ذکر کرده اند، موردنقد و بازبيني قرارگرفته است.

۱-۱سير تحول رقم ها
در بررسي ارقامي که رضا بر آثارش ثبت کرده، گسستي 
آشکار درروند رقم زني وي مشاهده مي شود. بر اساس 

همين گسست، مي توان رقم هاي اين هنرمند را به دو دورة 
کلي تقسيم نمود: از آغاز کار هنري او در ۹۹۳ تا ۱۰۱۸ ه.ق؛ 

از ۱۰۱۸ تا پايان عمر وي در ۱۰۴۴ ه.ق.(جدول ۱)

الف. رقم هاي دورة نخست
در توصيف کلي ارقام دورة نخست بايد گفت که با خطي 
ريز، فشرده و نه چندان خوش نگاشته شده اند و در صفحه 
چشمگير نيستند. رقم در تمامي اين آثار ديده نمي شود؛ 
بدين ترتيب که از مجموع ۵۰ اثري که کنبي مربوط به اين 
بازة زماني و از آن رضا دانسته، يازده اثر فاقد رقم هستند 
و پنج اثر به نام فرد ديگري رقم خورده اند. رقم هايي که نام 
رضا را دارند نيز يکدست و يکنواخت نيستند و در آن  ها 
کمترين  «مشق  است:  استفاده شده  گوناگوني  عبارات  از 
آقا  فقير  «قلم  آقا رضا»،  «آقا رضا»، «مشقه  آقا رضا»، 
کمترين  «مشق  و  رضا»  «راقمه  رضا»،  «مشقه  رضا»، 

رضا».(تصاوير ۱،۲،۳)
در سه اثر از اين دوره عنوان «عباسي» در رقم به چشم 
مي خورد که عبارت يکي از آن ها «راقمه رضا عباسي» و 

عبارت دو ديگر «رقم کمينه رضاي (ء) عباسي» است.

ب. رقم هاي دورة دوم
رقم هاي دورة دوم يعني از ۱۰۱۸ تا ۱۰۴۴ ه.ق،۱ همچون 
رقم هاي امروزي، از جهت صورت نگارش کاملاً متشخّص 
و متعين هستند، بدين ترتيب که عبارتِ «رقم کمينه رضاء 
عباسي»، با آن هيأت ويژه، در تمامي آثار مرقوم حضور 
مي يابد: خط نستعليق نسبتاً درشت۲ و خوشنويسانه با 
اندک اثري از شکستگي؛ حرف «ي» کشيده در ميانة واژة 
«کمينه»؛ نام هنرمند با حرف «ر» شکستة متصل به «ضا» 
و همزة آخر؛ واژة «عباسي» با «ي» آخر متصل معکوس 
کشيده و علامت اشباع يائي زير آن.(تصاوير ۴ و ۵) در 
اثري با عنوان اتود پرنده، دو واژة «فقير» و «حقير» نيز 

تصوير ٤. پرنده روي شاخه، مکتب اصفهان، رضا عباسي، حدود ١٠١٨ ه.ق، ٣١*٤٥ سانتي متر، مأخذ: 
همان.

رقم اثر پرنده روي شاخه

نمود خصلت هاي هنري  رضاعباسي  
در ارقام و کتيبه هايش /٤٣-٥٧

١. تمامي تک برگي هاي مربوط به اين 
دوره رقم خورده اند و تنها اثري با 
عنوان زني با ابريق بدون رقم است. 
سچوکين اين اثر را به رضا نسبت 
داده، اما کنبي در صحت اين انتساب 
ترديد دارد، نگاه کنيد به: کنبي ١٣٩٣: 

١٤٤-١٤٥
٢.  دستخط نسبت به ارقام پيشين و 
صفحه درشت است، نيز نسبت به 
پهناي سر قلم و اين امر از تراکم و 

توپري آن کاسته است.
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به  اشارة صحيح  با  کنبي  است.  گنجانده شده  عبارت  در 
«افتي اندک در قلم گيري ماهرانة رضا»، «طراوت کمتر»، 
«نبود ظرافت در ترکيب بندي» و نيز فرم هايي با «پردازش 
نامطلوب تر» در اين اثر، از عواملي همچون «سالخوردگي 
رضا» و نقش شاگردان وي سخن گفته است.(کنبي، ۱۳۹۳: 
توصيفات  اين  به  را  رقم  در  تفاوت  اين  اگر   (۱۲۹-۱۲۸
ابهام  بوتة  در  به رضا  اثر  اين  انتساب  بيفزاييم، صحت 

خواهد رفت.
اين رقم هاي متعين به خوبي در معرض ديد قرارگرفته و در 
صفحه خودنمايي مي کنند و اين امر در مورد کتاب آرايي ها 
نيز صادق است. در کتاب نگاره هاي پيشينيان، رقم در صورت 
وجود،۱ به شکل جزئيات تصويري چنان به دقت درون اثر 
پنهان مي شد که يافتن آن جز به ملاحظة موشکافانه ميسر 
نمي گرديد؛ براي مثال ويلکنسن در مورد رقم هاي بهزاد در 
نسخة بوستان قاهره به نهان ماندن بعضي از آنها ازنظر 
خود او و شاگردان بهزاد که اين نسخه را ديده بوده اند 
اشاره کرده است (Wilkinson، 1931: 62)؛ اما در آثار رضا 
رقم ها در موضعي چشمگير نشسته اند، خواه درون صفحة 
نقاشي و خواه در فضايي مناسب در حاشيه ها؛ گاه حتي 
بسان کتيبه هاي خوشنويسي حاضر در اثر، رقم به صورت 
(۶،۷،۸ است۲.(تصاوير  افزوده شده  صفحه  به  قطاعي 

حضور يا غيبت عنوان «عباسي» در رقم ها، مسئله ي مهمي 
است که از نگاه پژوهشگران پنهان نمانده و چنان که در 
ادامه خواهد آمد، حضور اين عنوان در رقم مبناي تعيين 
سال اتخاذ آن قرارگرفته است. آن گونه که ذکر شد، اين 
عنوان در تمامي رقم هاي دورة دوم ديده مي شود، اما تنها 

در سه مورد از ارقام دورة نخست حاضر است.
عنوان  با  است  اثري  بر  نگاشته شده  رقم  نخست،  مورد 
به  مربوط  (تصوير 9)،  کوهي»  بز  با  «شکارچي سواره 
از  با توصيفي که  اين رقم  حدود سال ۱۰۰۰ ه.ق. هيأت 
ارقام اين دوره ارائه شد همخواني دارد؛ اما نکتة قابل توجه، 
کشيدگي حرف «ب» در واژة «عباسي» است که در ميان 

جمله ارقام رضا موردي نادر محسوب مي شود.
مورد دوم، رقم نگارة «زني با کيسة زر» (تصوير 10) است 
که تاريخ خلق آن را حدود ۱۰۰۸ ه.ق تعيين کرده اند. شکل 
اين رقم با ساير ارقام اين دوره هماهنگ نيست و باوجود 
همساني عبارت، با رقم هاي دورة دوم نيز از جهت دستخط 

و شيوة نوشتار مغايرت هايي آشکار دارد.
زانوزده»  «زن  نگارة  بر  که  است  رقمي  سوم  مورد  اما 
(تصوير 11) نقش بسته و تاريخ ۱۰۱۱ را در خود دارد. 
اين رقم که با ساير رقم هاي اين دوره به کلي متفاوت است، 
با ارقام دورة دوم از جهت عبارت کاملاً يکسان بوده و از 

جهت نگارش تفاوت هاي ظريفي را نشان مي دهد.
آمدن لقب «عباسي» در رقم نخست، با آن شکل و شمايل 
مهجور، موردتوجه واقع نشده و حتي شيلا کنبي آن را 
مربوطه  توضيحات  در  اثر  اين  رقم  از  بخشي  به عنوان 
ذکر  سرکش  اصلاح گر  عباسي؛  رضا  کتاب  کاتالوگ  در 
نکرده است.(کنبي، ۱۳۹۳: ۱۶۶) ازآنجاکه سال اهداء لقب 
«عباسي» به رضا، حدود ۱۰۰۸ ه.ق تعيين شده، مي توان 
دريافت که اين واژه از سوي پژوهشگراني که سال شمار 
فاقد  و  جعلي  داده اند،  قرار  موردتوجه  را  رضا  زندگاني 

اعتبار شمرده شده است.
اما چنان که مشخص است، حضور لقب «عباسي» در رقم 
دوم نه تنها موردتوجه واقع گرديده، بلکه به عنوان مبنايي 
براي دستيابي به زمان اهداء اين لقب از سوي شاه عباس 
به رضا در نظر گرفته شده است. آنتوني ولش در کتاب 
قانع کنندة»  «توضيح  از  صفوي۳  حاميان  و  نگارگري 
شرودر در باب تغيير نام رضا در کتاب مينياتورهاي ايراني 
در موزة هنري فاگ۴ سخن مي گويد و بر اساس توضيح 
او، افتخار استفاده از «نام شاه به عنوان تخلصش» را به 

سال خلق اين اثر نسبت مي دهد.(ولش، ۱۳۸۹: ۱۸۳)
در بررسي دقيق اين رقم، دستخطي مشاهده مي شود که نه 
از ارقام دورة نخست تبعيت مي کند و نه با ارقام دورة دوم 
همخواني دارد. اين دستخط مايل به راست که از حداقل 
قوس ها و دندانه ها بهره گرفته است، در هيچ يک از ديگر 
رقم هاي رضا ديده نمي شود. آن سرکش سست و نازک 
که با ضعيف ترين سايش وحشي قلم نگاشته شده، بر سر 

تصوير ٥. زني با قرابه و دست بالابرده، مکتب 
اصفهان، رضا عباسي، حدود ١٠٢٩-١٠٣٢ 

ه.ق، ٧/٢*١٤/٥ سانتي متر، مأخذ: همان.

رقم اثر زني با قرابه 
و دست بالابرده

١.  ديويد جي. راکسبارا به نادر بودن 
رقم زني در کتاب ها اشاره و اين استدلال 
را مطرح کرده که «اصلي بنيادين در 
يا  حذف  خطي،  نسخه هاي  نقاشي 
شخصي خصايص  سرکوب  حتي 

 بود به  منظور تضمين هماهنگي سبکي، 
چنان  اجرايي  فرآيندِ  اين  که  چرا 
شمار عظيمي از هنروران را به خدمت 
مي گرفت که در غير اين صورت به 
سادگي مي توانست به   ناهمگوني سبکي 
(Roxburgh، 2001: 48).«بينجامد

٢. در ميان کتاب نگاري هاي اين دوره، 
سعدي  گلستان  از  سرلوحي  فقط 
از  توپکاپي  نسخة  نقاشي هاي  و 
رقم  فاقد  خوارزمي  مخزن الاسرار 
رضاست. در صحت انتساب نگاره هاي 
اين نسخه از مخزن الاسرار به رضا 
ترديد وجود دارد (کنبي، ١٣٩٣: ١٠٧ 
و ١١٠) و کنبي در توضيح مربوطه 
در بخش کاتالوگ، رنگ آميزي سرلوح 
گلستان را به «هنرمندي ديگر» نسبت 
مي دهد.(کنبي، ١٣٩٣: ١٧٥) لازم به ذکر 
است که در دوره ي نخست، رضا تنها در 
خلق شاهنامه اي مربوط به ٩٩٨-١٠٠٥ 
ه.ق شرکت داشته که آثار مربوطه فاقد 
رقم وي هستند. رقم کتاب نگاره اي از 
دورة دوم با عنوان جشن در صحرا 
از جهت عبارت متفاوت است؛ کنبي 
به تفاوت هاي فني موجود در طراحي 
اثر اشاره  کرده و  و رنگ آميزي اين 
انتساب آن به رضا را مشکوک شمرده 

است.(کنبي، ١٣٩٣: ١٠١).
  Artists کتاب  اين  اصلي  نام   .3

for the Shah است.

 Persian Miniatures in the .4
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هيچ «کاف» ديگري در ارقام رضا ننشسته است. سرانجام 
اگر شيوة نگارش دو حرف «ي» آخر حاضر در رقم را 
با خط  بيفزاييم، درمي يابيم که آشکارا  اين توصيفات  به 
شکسته نستعليقي مواجهيم که در سال خلق اثر هنوز پا به 
عرصة وجود ننهاده بود.۱ اگرچه در دستخط رضا اندک 
نشانه هاي اولية خط شکسته نستعليق را مي توان جستجو 
کرد۲ (اين امر با آنچه در تاريخچة اين خط آمده تطابق 
دارد)، اما مسلماً اين رقم، با اين دستخط سراسر شکسته، 

کار رضا نيست و بعدها به اثر افزوده شده است.
به نظر مي رسد رقم اثر زن زانوزده نيز همين سرنوشت 
را از سر گذرانده باشد.۳ دستخط اين رقم اگرچه به اندازة 
رقم قبلي با دستخط آثار دورة دوم رضا متفاوت نيست، اما 
مغايرت هاي ظريف آن مي تواند از راقم ديگري حکايت کند. 
چنانکه در توصيف ارقام دورة دوم رضا آمد، يکدستي و 
يکنواختي در عبارت، شيوة نگارش و دستخط را مي توان 
مهم ترين ويژگي آن ها دانست. عبارت به کاررفته در ارقام 

و تلاش  است  عباسي»  کمينه رضاء  «رقم  همين  مذکور 
شده تا شيوة نگارش هم مشابه باشد، اما مداقه در دستخط 
تفاوت  ها را آشکار مي کند: خط اين رقم به طورکلي متراکم تر 
و توپُرتر از ارقام دورة دوم است؛ واژة «کمينه» با دودندانة 
اضافي نگاشته شده؛ حرف «ر» در واژة «رضاء» نشانه اي 
نظر  به  نيست؛  متصل  «ضا»  به  و  ندارد  شکستگي  از 
مي رسد که همزة آخر واژة «رضاء» که در تمامي رقم ها 
پس از «الف» آمده و جايگاهي درخور دارد، فراموش شده 
بوده و به سبب خالي نبودن جاي مناسب، بر فراز «الف» 
نوشته شده؛ انتهاي حرف «ي» کشيدة معکوس متصل به 
حرف «سين» در واژة «عباسي» به کمال نگاشته نشده و 

ابتر است.
در  مي توان  را  اضطراب  و  دستپاچگي  نوعي  به طورکلي 
دست نگارندة رقم احساس نمود که در دندانه ها و قوس هاي 
اضافي «کمينه»، خط خوردگي دندانة واژة «رضاء»، فراموشي 
همزه، ناکامل بودن کشيدگي «ي» و همچنين در نگارش 

از مخزن الاسرار  تيمور و مور  تصوير ٦. 
حيدر خوارزمي، مکتب اصفهان، رضا عباسي، 

١٠٢٣ ه.ق، ٩/٥*١٨ سانتي متر، مأخذ: همان.

از  سعدي  به  نادرويش  حمله   .٧ تصوير 
گلستان سعدي، مکتب اصفهان، رضا عباسي، 
سانتي متر،    ٧/٥*١٥/٣ ه.ق،   ١٠٢٤ حدود 

مأخذ:  همان.

تصوير ٨. خسرو و شير از خسرو و شيرين 
نظامي، مکتب اصفهان، رضا عباسي، ١٠٤٢ 

ه.ق، ١٤/٢*٢٤/٦ سانتي متر، مأخذ: همان.

رقم اثر خسرو و شيررقم اثر حمله نادرويش به سعديرقم اثر تيمور و مور

نمود خصلت هاي هنري  رضاعباسي  
در ارقام و کتيبه هايش /٤٣-٥٧

١. در مقدمة  مصحح کتاب گلستان هنر 
مي خوانيم: «در قرن يازدهم همان طور 
که اکثر خطوط را کتّاب براي آنکه تند 
توان نوشت شکستة آن را پديد آورده 
بودند ... خط نستعليق که براي تحرير 
نامه و مکاتبات مشکل مي نمود شکستة 
آن را وضع کردند. شکسته نستعليق در 
آغاز قرن يازدهم در کتابت و تحرير 
کم کم پديد گشت و در نيمة دوم اين قرن 
محمد شفيع حسيني مشهور به شفيعا 
و مرتضي قلي سلطان شاملو حاکم 
هرات بدان قاعده و ترکيب دادند و ميرزا 
حسن کرماني و زين العابدين در عهد 
شاه سلطان حسين «١١٥٠- ١١٣٣» 
جلوه و رونق آن را افزون ساخته و 
درويش عبدالمجيد طالقاني «١١٨٤» آن 
را به کمال رسانيد».(قمي، ١٣٨٣: نوزده 
و بيست). تاريخچة خلاصه تر ذکرشده 
براي اين خط در کتاب خوشنويسي 
و فرهنگ اسلامي با اين شرح مطابقت 

دارد، نگاه کنيد به (شيمل، ١٣٨٩: ٦١)
٢. برخي از اين ويژگي ها را مي توان در 

خط تعليق نيز مشاهده کرد.
٣. ايوان سچوکين اين نگاره را «از آثار 
حساس و قطعي دورة انتقالي بين آقا 
رضا و رضاي عباسي به لحاظ سبک 

و رقم مي داند».(کنبي، ١٣٩٣: ١٩١)
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تاريخ اثر جلوه گر شده است.۱ با توجه به اين اوصاف، به 
نظر مي رسد رقم را شخص ديگري نگاشته۲ و به احتمال زياد 
زمان  در  و رضا  نيست  يکي  اثر  خلق  با  رقم زني  تاريخ 
آفرينش اين نگاره هنوز لقب «عباسي» را از آن خود نکرده 
ديده  بعدي  ارقام  در  «عباسي»  واژة  چراکه  است؛  بوده 

نمي شود.
بنا بر آنچه آمد، رقم هاي اين دو اثر اصيل و معتبر به نظر 
نمي رسند. کنبي در شرحي در باب ارقام گوناگون رضا، از 
احتمال رقم زني به دست «کتابدارها» براي سرمشق قرار 
دادن آثار رضا، يا افزودن رقم در سال هاي اخير «براي 
است.(کنبي،  رانده  سخن  بي خبر»  مجموعه داران  فريب 

(۲۹ :۱۳۹۳
با عدم پذيرش رقم زني شخص رضا بر دو اثر مزبور در 
زمان خلق آن ها، نظرية ولش مبني بر «اتخاذ لقب عباسي» 
در «حدود سال ۱۰۰۸» که قبلاً ذکر شد، به پرسش کشيده 
انتساب زماني ولش، «الزام  از  مي شود. کنبي در پيروي 
به لقب عباسي» را «دست کم براي مدتي باري سنگين و 
يوغي محدودکننده بر گردن رضا» خوانده و اضافه کرده 
است که « او از اين لقب تا حوالي سال ۱۰۱۸ ه.ق به طور 
مستمر بهره نجست ولي پس ازآن، تقريباً تا زمان مرگش 
خويش  رقم هاي  در  آن  از  منحصراً  ه.ق  سال ۱۰۴۴  در 
استفاده کرد».(کنبي، ۱۳۹۳: ۳۰) همين امر نيز فرضية عدم 
تطابق تاريخي خلق و رقم زني در اين آثار را تأييد مي کند. 
اين که اين هنرمند لقب «عباسي» را در حدود سال ۱۰۰۸ 
ه.ق. دريافت کرده، تا سال ۱۰۱۸ ه.ق فقط در دو رقم آن 
را آورده و از سال ۱۰۱۸ تا زمان درگذشتش در تمامي 
ارقام از اين لقب بهره برده باشد، منطقي به نظر نمي رسد. 
تعيين سال ۱۰۱۸ که تاريخي مهم در دوران زندگي هنري 
رضا بوده،۳ به عنوان سال اخذ لقب «عباسي» امري بسيار 

معقول تر است که تمامي شواهد هم آن را تأييد مي کنند.

رضا که کار خود را در دربار قزوين و حدود سال ۹۹۳ 
ه.ق آغاز کرده بود، پس  از انتقال پايتخت به اصفهان تا سال 
۱۰۱۱ در دربار به فعاليت اشتغال داشت. به گواهي اسناد 
تاريخي، او «هميشه زورآزمايي ورزش کشتي کرده از آن 
شيوه محظوظ بودي و از صحبت ارباب استعداد کناره 
جسته با آن طبقه الفت داشتي» (منشي، ۱۳۹۲: ۱۷۶).۴ کنبي 
زمان رخداد «اين تغيير رويه و مزاج» را «بين سال هاي 
۱۰۱۱ تا ۱۰۱۸ ه.ق» دانسته و از اين دوره با عنوان «دوران 
سرکشي» رضا يادکرده است.(کنبي، ۱۳۹۳: ۷۷) اسکندر 
هرزه درايي  آن  از  «في الجمله  او  که  مي دارد  اظهار  بيک 
بازآمده» و «در خدمت حضرت اعلي شاهي ظل اللهي مورد 
 :۱۳۹۲ يافت».(منشي،  کلي  رعايت هاي  و  گرديد  عواطف 
۱۷۶) اين شرح اسکندر بيک نيز مي تواند فرضية اخذ لقب 
«عباسي» را پس از بازگشت در تاريخ ۱۰۱۸، ضمن بذل 

عواطف و رعايات از سوي شاه، تقويت کند.
کنبي به درستي اشاره مي کند که «قاضي احمد و اسکندر 
چنين  و  مي نامند»  آقا رضا  را  دو رضا  هر  منشي  بيک 
مي افزايد که اگرچه شرح اسکندر بيک در سال ۱۰۲۵ ه.ق 
نگاشته شده است، او «احتمالاً به دليل ناخشنودي از رضا 
نخواسته افتخاري را که اين هنرمند از کاربرد نام شاه عباس 
به دست آورده بود، به او ببخشد».(کنبي، ۱۳۹۳: ۲۹)  اما 
بايد گفت که هر دو تاريخ نگار نام برده، در ذکر احوال و نام 
عليرضا عباسي خوشنويس نيز از آوردن اين لقب خودداري 
کرده اند؛ ۵ قاضي احمد او را «عليرضا تبريزي» خوانده و 
اسکندر بيک عنوان «عليرضاي خوشنويس» را به کاربرده 
است.۶ احمد سهيلي خوانساري در پانويس مدخل عليرضا 
تبريزي در کتاب گلستان هنر به نقل از «صاحب عرفات» 
چنين آورده است که «عليرضا و خوشنويس عهد به عدد 
باهم موافق اند و هر دو ۱۱۱۱ مي شوند وي را ميرعلي ثاني 
مي خواندند علي اي حال عليرضا وقتي که ملازم شاه عباس 
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جدول ١. سير تحول رقم هاي رضا عباسي، مأخذ: نگارندگان

به درستي  کاتالوگ  در  کنبي   .١
کتيبه  در  آخر  «رقم  که  اشاره کرده 
درآمده  به صورت ١  که  مي نمايد   ٢

است».(کنبي، ١٣٩٣: ١٧١)
شفيع  دستخط  با  دستخط  اين   .٢
عباسي، فرزند رضا، بي شباهت نيست. 
او کتيبه اي بر يکي از طراحي هاي رضا 
از روي آثار بهزاد با عنوان دزد، شاعر 

و سگ ها نگاشته است.
٣. کنبي اين تاريخ را «نقطه ي عطفي 
در تقسيم بندي زندگي هنري رضا» 

خوانده است.(کنبي، ١٣٩٣: ٣١)
 ،١٣٨٣ قمي،  به:  کنيد  نگاه  نيز   .٤

صفحه هاي ١٤٩-١٥٠.
خود  مقاله ي  در  آژند  يعقوب   .٥
نقل قول درخورتوجهي از خلد برين 
محمد يوسف واله اصفهاني، مربوط 
به ١٠٧٨، آورده که در آن «اسم رضا 
آقا  و  عباسي  رضا  آقا  به صراحت 

رضا آمده» است.(آژند، ١٣٨٤: ٧٩)
٦.  نگاه کنيد به: قمي، ١٣٨٣، صفحه هاي 
٤٠، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٥٣؛ و منشي، 

١٣٩٢، صفحه هاي ٥١٦، ٧٣٩. 



به شاه منسوب کرده عباسي خواند سپس  را  شد خود 
شاهنواز را لقب خود ساخت ...».(قمي، ۱۳۸۳: ۱۲۶)

بر مبناي گزارش تقي الدين بلياني اصفهاني (صاحب عرفات)، 
از سوي شخص رضا و  لقب «عباسي»  احتمال گزينش 
افزودن آن به نام و ارقامش به قوت مطرح مي شود۱ که در 
اين صورت نيز همان ۱۰۱۸ محتمل ترين تاريخ است، چراکه 
تا پيش از آن رضا به خارج از دربار و هم نشيني و «اختلاط 
و  تمايل داشت(قمي، ۱۳۸۳: ۱۵۰)  لوندان»  و  نامرادان  با 

ارزش چنداني براي جايگاه درباري خود قائل نبود.

۱- ۲. شرحي در وصف کتيبه ها
رضا علاوه بر رقم، بر آثار خود آشکارا کتيبه مي نگارد۲و 
به مخاطب  آن  اثر و شرايط خلق  در مورد  را  اطلاعاتي 
عرضه مي دارد .(جدول ۲) نخستين کتيبه مربوط به سال 
۱۰۲۰ ه.ق است و از مجموع ۵۱ اثري که پس ازاين تاريخ 
خلق شده اند (با احتساب کتاب نگاره ها)، ۳۰ اثر داراي کتيبه 

هستند.
کتيبه در نگارة «گلگشت با اشراف زاده» (تصاوير ۱۲ و 
اثر  اين  ۱۳) بر سايرين تقدم تاريخي دارد. کتيبه و رقم 
که  بوده  نسخه اي  دوبرگي  «سرلوح  کنبي  گفتة  به  که 
امروز در دست نيست» (کنبي، ۱۳۹۳، ۱۰۰)، در حاشيه 
و با خطي خوش نگاشته شده و به خوبي در معرض ديد 
هستند. نوشته ازاين قرار است: «هو در روز دوشنبه غره 
شهر ذي  قعده سنه ۱۰۲۰ به اتمام رسيد رقم کمينه رضاء 
عباسي». رضا علاوه بر سال و ماه و روز (غره به معناي 
اول ماه است)، موقعيت هفتگي زمان خلق اثر را ذکر کرده 

و زمان را با جزئيات عرضه داشته است.
شگردهاي  به کارگيري  و  نگارش  شيوة  قابل توجه،  نکتة 
مختص خوشنويسان است: آمدن واژة «هو» در ابتدا براي 
آغاز کار نگارش بانام خدا؛۳ آوردن شمارگان سالِ اتمام 
کار بر فراز واژة «سنه» و دخيل کردن نقطة حرف «نون» 
«سين»  حرف  زير  سه نقطه  دادن  قرار  سال؛  شمارة  در 
قوسي (کشيده يا ممدود) در واژة «رسيد» براي پر کردن 
فضاي خالي.۴ اين توصيفات را در کتيبة ميرعماد بر صفحة 
آخر نسخة خطي مخزن الاسرار حيدر خوارزمي مي توان 

بازجست.(تصوير 14)
در پايان کتيبة نگارة گلگشت با اشراف زاده، عدد پنج نگاشته 
شده است. اين عدد در اکثريت قريب به اتفاق رقم هاي کتيبه دار 
رضا که با «هو» آغاز مي گردند، ديده مي شود. ۵ در حساب 
جُمّل، عدد پنج مربوط است به حرف «ها» و از جهت هيأت 
نيز بس مشابه اين حرف است. فارغ از دلالت هاي عرفاني 
کتيبه ها  تمامي  در  نگارشش  جايگاه  عدد،۶  اين  پرشمار 
به گونه اي است که در ترکيب  بندي خوشنويسي، واژة «هو» 
را پاسخ مي گويد و ختم نوشته با اوست. رضا با اين تمهيد، 
را در نوشتة خود رعايت کرده  بياض  مناسبت سواد و 
است. عدد پنج تنها در يک مورد از رقم هاي بدون کتيبه 

نوشته  شده که نگارة سمت چپ همين اثر است. زماني که 
نوشتة دو نگاره يکجا مدنظر قرار گيرند، تبيين حاضر، در 

اين مورد نيز صادق خواهد بود.
محدود  مورد  اين  به  کتيبه ها  در  اعداد  از  رضا  استفادة 
است  معمول  قرآني  خطوط  اعراب گذاري  در  نمي شود. 
که براي افزودن بر زيبايي نوشته، محقر بعضي حروف 
(عموماً حرف «سين») را زير همان حرف مي نگارند. اين 
شيوه در نگارش نستعليق نيز براي پر کردن فضاي خالي 
ناشي از کشيدن حرف «سين» کم وبيش مستعمل است؛ 
بدين ترتيب که زير «سين» قوسي، محقر «سين» منشاري 

را بدون دايرة ذيل مي نويسند.(تصاوير ۱۵،۱۶،۱۷)
رضا در اقدامي خلاقانه، اين شيوه را در رقم هاي خود به 
کار بسته و از شباهت نوشتاري موجود بين «سين» محقر 

تصوير ٩. شکارچي سواره با بز کوهي، مکتب قزوين، رضا عباسي، 
حدود ١٠٠٠ ه.ق، ١٣*١٠/٩ سانتي متر، مأخذ: همان.

رقم اثر

تصوير ١٠. زني با کيسه زر، مکتب اصفهان، رضا عباسي، حدود ١٠٠٨ 
ه.ق، ٩*١٦/٣ سانتي متر، مأخذ: همان.

نمود خصلت هاي هنري  رضاعباسي  
در ارقام و کتيبه هايش /٤٣-٥٧

١. بدون شک رضايت و تأييد شاه 
براي چنين اقدامي لازم و ضروري 
با  هنرمندي  هر  ورنه  است،  بوده 
هر رتبه مي توانسته اين لقب را به 

نام خود بيفزايد.
از  کتاب نگاره  دو  در  بهزاد   .٢
ثبت نام  بر  علاوه  قاهره،  بوستان 
ذکر  نيز  را  کار  انجام  سال  خود، 
کتيبه هاي  در  را  آن ها  اما  کرده؛ 
به صورت  و  اثر  معماري  بناي 
جزئي تصويري آورده که تنها به 

نگاه موشکافانه درمي آيند.
شرح  در  دهخدا  فرهنگ  در   .٣
است:  آمده  چنين  «هو»  واژه ي 
هُوَ و  تداول صوفيان مخفف  «در 
مولوي  است».  تعالي  خداي  مراد 
چيست؟  االله  صبغت  مي فرمايد: 
رنگ خُمّ هو/ پيسه ها يکرنگ گردد 

اندر او.
٤. چنانکه در اثر ميرعماد مشهود 
منشاري  «سين»  مورد  در  است، 
نيز اين شيوه کاربرد دارد.(تصوير 

(١٤
٥. متأسفانه شماري از رقم ها در 
اضلاع  و  اطراف  زدن  قطع  هنگام 
اثر دچار نقص شده و نگاشته هايي 

محذوف گرديده اند.
عدد  براي  که  مواردي  ازجمله   .٦
که  است  آن  مي شود  گفته  پنج 
که  است  مدور»  عدد  «نخستين 
نمادي  و  شکل هاست  «کامل ترين 
با  روح»،  کلي  تحرک  و  از سبکي 
و  است  مرتبط  پنج گانه  حواس 
افزودن  (با  پنج گانه  عناصر  «از 
اثير)» پديد آمده «که رمزاً به عنوان 
«گويند  مي شود»،  ياد  فلک  چرخ 
دارند  دايره اي  سيري  آسمان ها 
چراکه چنين صورتي را آغازي و 
انجامي نيست و ازهرجهتي نسبت 
و  است».(اردلان  قرينه  مرکز  به 

بختيار، ١٣٨٠: ٢٦، ٢٩) 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۵۱

فصلنامة علمي نگره

منشاري با اعداد «۲» و «۳» بهره برده است: اگرچه در 
کتيبه اي که از آن سخن رفت، عدد ۲ در واژة «دوشنبه» 
با حروف نوشته  شده،۱ اما در تمامي کتيبه هاي بعدي که 
کار خلق آن ها در روزهاي دوشنبه يا سه شنبه به اتمام 
رسيده،۲ روز هفته با عدد و دقيقاً زير حرف «س» کشيده 

نگاشته شده است.(تصاوير ۱۸ و ۱۹)
هفتگي،  موقعيت  و  روز  و  ماه  و  سال  بر  علاوه  رضا 
مناسبتي همچون نوروز را در کتيبة اثر «کاتب ريشدار» 
(تصوير 20) ذکر کرده، عبارت اين کتيبه چنين است: «هو 
در روز جمعه بيست و يکم شهر جميدي الآخر شب نوروز 

سنه ۱۰۳۵ به اتمام رسيد رقم کمينه رضاء عباسي».
رضا مخاطب را در جريان امور ديگري هم قرار داده است: 
هويت سوژة حاضر در تصوير، استادي که اثرش سرمشق 
کار بوده و سبب و انگيزه اي که او را به خلق اثر واداشته 
غياث»  «درويش  اثر  کتيبة   (۲۱،۲۲،۲۳ است.(تصاوير 
[سـ]مناني  غياث  درويش  صُورت  «هو  است:  ازاين قرار 
رسيد  اتمام  به  سنه ۱۰۳۴  ربيع الآخر  سلخ۳  عليه الرحمه 
رقم کمينه رضاء عباسي». رضا  در دو اثر ديگر که هر 
دو درويشان را به تصوير کشيده اند نيز هويت سوژه را 
آورده است.۴ در کتيبة اثر «مجنون، سگ و دو مسافر» 
اين عبارت ديده مي شود: «طرح غفران پناهي استاد بهزاد 
عليه الرحمه رقم کمينه رضاء عباسي روز چهارشـ[نبه] ۵ 
شهر جميدي الآخر سنه ۱۰۳۵ به اتمام رسيد». رضا  در 
چهار اثر ديگر از استادي که کارش را سرمشق خود قرار 
داده سخن گفته است، دو بار از بهزاد و دو بار از محمدي.۵ 
درنهايت، عبارت اثر «ميمون سوار بر بز» چنين مي گويد: 
«بجهت فرزندي اعزي محمدقاسم سلمه االله ساخته شد رقم 
کمينه رضاء عباسي». رضا براي آفرينش شش اثر ديگر 
نيز علت ذکر کرده که از «حسب الامر نواب کامياب...» تا 

«بجهت جريده» متغيرند.۶
کتيبة نگارة «يکه سوار ريشدار و دو شکارچي» (تصوير 
اين کتيبه  اين ميان موردي استثنايي است. متن  24) در 
چنين است: «هو فرزندي محمدباقر ... سفارش کردم مبادا 
از خاطر محو شود که عذر مسموع نيست انشاءاالله رقم 
کمينه رضاء عباسي». هرچند معلوم نيست که سفارش رضا  
دقيقاً چه بوده، اما از متن مي توان به طور ضمني برداشت 
کرد که از ديدگاه وي تأثير تصوير در به خاطرسپاري اين 
سفارش، بيش از کلام خواهد بود. او از حرفة خود براي 
کارکردي تازه بهره گرفته و اين نگارة زيبا، پرجزئيات و 
پرمفهوم که در آن شاهد حضور دو نسل هستيم را براي 
حک کردن سفارشي در ذهن مخاطبي خاص آفريده و الحق 

که در اين کار سنگ تمام هم گذاشته است!

تصوير ١١. زن زانوزده، مکتب اصفهان، رضا عباسي، ١٠١١-١٠١٣ 
ه.ق، ٨/١×١٤/٦ سانتي متر، مأخذ: همان.

رقم اثر

 زمان خلق

(سال، ماه، روز)
هويت سوژهمناسبت ها

 استادي که اثرش

سرمشق کار بوده

 سبب و انگيزه ي

خلق اثر
ابيات شعري

جدول ٢. اطلاعات ثبت شده در کتيبه هاي رضا عباسي، مأخذ: همان

اين  که  داشت  توجه  ١.بايد 
رضاست؛  کتيبه دار  اثر  نخستين 
مورد  اين  در  زمان  مرور  مسلماً 

تأثيرگذار بوده است.
بدون  هفته،  روزهاي  ساير   .٢

استثناء، با حروف نوشته شده اند.
«غره»  مقابل  در  «سلخ»  واژة   .٣
کنبي  ماه است.  به معناي آخر  و 
اين واژه را به اشتباه «پنج» خوانده 
حال آنکه   ،(١٨٠  :١٣٩٣ (کنبي، 
«سين»  زير  سه نقطه  نگاشتن 
قاعده اي  مبناي  بر  کلمه  اين  در 
است که پيش تر ذکر شد. به نظر 
در  ساييده شده  حرف  مي رسد 
ابتداي اين سطر نيز «سين» بوده 
و بر همان اساس، سه نقطه زير آن 

نهاده شده است.
٤.کنبي در متن کتاب و در کاتالوگ 
مربوط به اثر شاهزاده محمدبيگ 
سوژه  هويت  نگارش  از  گرجي، 
در «کتيبة حاشية اثر» سخن گفته 
کتاب  در  موجود  تصوير  در  که 
ديده نمي شود.(کنبي، ١٣٩٣: ١٣٩ 
نگارة  مورد  در  همچنين   (١٨٤ و 
شمارش زن با انگشتانش که رقم 
و کتيبه در آن ساييده شده عنوان 
در  شاه عباس  وزير  از  که  کرده 
کتيبه نام آمده و زن حاضر در اثر 
 ١٤٧  :١٣٩٣ اوست.(کنبي،  همسر 
خوانا  نيز  کتيبه  اين  اما   ،(١٨٦ و 
نيست. سرانجام اگر در اثر نشمي 
نشمي  «صورت  عبارت  کماندار، 
به  اشاره  و  اصيل  را  کماندار» 
هويت سوژه در نظر بگيريم، شمار 
خواهد  مورد  شش  به  آثار  اين 
با  کنبي  اين ها،  بر  علاوه  رسيد. 
توجه به ثبت  نام و هويت اشخاص 
در اين آثار، از احتمال پاک شدن 
اين  نگاره هاي  ساير  کتيبه هاي 
دوره در زمانِ دست به دست شدن 
خاص  «هويت  فراموشي  و  آنها 
موضوع» سخن گفته است.(کنبي، 

(١٣٩٣: ١٤٦
محمدي  به  که  مواردي  از  ٥.يکي 
به  است  مربوط  اشاره شده 
اول و سال ١٠٠٠  رقم هاي دورة 

ه.ق.
٦. يکي از اين شش مورد نگاره ي 
است  انگشتانش  با  زن  شمارش 
که شرح آن پيش تر در پانويس٤ 

ذکر شد.  



ابيات شعري هم در کتيبه هاي رضا به چشم مي خورند. 
کتيبة مطول اثر «شراب دادن اروپايي به سگ» (تصوير 
25) ازاين قرار است:۱ «هو در روز پنجشنبه بيست و دوم 
شهر رمضان المبارک سنه ۱۰۴۳ بجهت ... به اتمام رسيد 
برهنه  پا و سر عشقم دواند دران کو چون غلامان فرنگي 
رقم کمينه رضاء عباسي». کنبي با تکيه بر اين بيت تفاسيري 
(کنبي، ۱۳۹۳:  نيستند  از لطف  داده که خالي  ارائه  اثر  از 
۱۶۰-۱۶۱)،۲ اما به نظر مي رسد مقصود رضا  از «غلامان 
فرنگي»، سگان اروپاييان است۳ که «برهنه  پا و سر» در 
کوچه و خيابان از پي اربابان خود شيفته وار مي دويدند؛ 
وگرنه اروپايي حاضر در تصوير که تا سرحد ممکن لباس 
بر تن دارد و به ويژه پا و سر خود را به خوبي پوشانيده 
است.۴ تنها يک اثر ديگر رضا  به شعر مزين شده که مربوط 
به حدود سال ۱۰۰۳-۱۰۰۵ ه.ق بوده و بيت بر صفحه اي 

که به دست جواني سپرده شده نقش بسته است.

آشکارا  دربار  به  بازگشت  از  پس  دستخطش  که  رضا 
ارتقاءيافته است، از ماجراجويي هاي خوشنويسانه نيز ابايي 
ندارد: واژة «شهر» (به معناي ماه) که تا قبل از سال ۱۰۳۷ 
ه.ق در کتيبة ده اثر با حرف «ه» وسط به اصطلاح حوتي 
نوشته  شده، در چهار مورد مربوط به آخرين آثار رضا، 
با «ه» وسط دال صادي يا ذوصادين نگاشته شده است 
(تصاوير ۲۶،۲۷،۲۸،۲۹). درحالي که شکل نخست را با دو 
حرکت و به سادگي مي توان نوشت، اجراي اين حرف به 
شکل دوم، نيازمند چهار حرکت قلم بوده و زيبانويسي آن 
بس دشوارتر است.۵ جالب توجه آن است که اين تجربه در 
نخستين رقم ناموفق بوده و ترکيب ناموزوني را به دست 
داده، اما رضا  نااميد نشده و توانايي خود را در رقم سه 
اثر بعدي نيز آزموده و به موفقيت هم دست يافته است. لازم 
به ذکر است که اين نوع «ه» در هيچ واژة ديگري در ارقام 

رضا پيش از ۱۰۳۷ به چشم نمي خورد.

تصوير ١٢. رقم اثر گلگشت با اشراف زاده 
(راست)، مکتب اصفهان، رضا عباسي، ١٠٢٠ 
ه.ق، محل نگهداری: ارميتاژ سن پترزبورگ؛
مأخذ: کتاب رضا عباسی، اصلاحگر سرکش

تصوير ١٣. رقم اثر گلگشت با اشراف زاده 
(چپ)، مأخذ: همان.

تصوير ١٤.کتيبه ي نسخه ي مخزن الاسرار 
حيدر خوارزمي، ميرعماد، ١٠٢٣ ه.ق، محل 
نگهداری: بنياد تاريخ و هنر هوستون تگزاس؛ 

مأخذ: کتاب رضا عباسی، اصلاحگر سرکش.

تصوير ١٥. قران به خط کوفي، مأخذ: گلستان 
هنر

تصوير ١٦. حديث به خط نسخ، محمد شفيع تبريزي، ١٢٥٧ ه.ق، مأخذ:  سايت کتابخانة 
موزة ملی ملک.

نمود خصلت هاي هنري  رضاعباسي  
در ارقام و کتيبه هايش /٤٣-٥٧

١. لازم به ذکر است که به طورکلي 
کتيبه ها  شدن  طولاني  از  رضا 
کلمات  کاربرد  در  و  نداشته  ابايي 
صرفه جويي به خرج نداده؛ چنان که 
در همين مورد مشاهده مي شود، او 
حتي از آوردن القاب ماه هاي قمري 

نيز خودداري نکرده است.
٢. ازجمله اينکه اروپايي حاضر در 
احساسات  و  توجه  طرف  تصوير 
بوده  رضا  شخص  يا  اثر،  حامي 

است.
٣.در فرهنگ دهخدا، غلام به معاني 
يا  «پسري  ازجمله:  آمده،  مختلف 
عشق ورزند»،  وي  با  که  امردي 
تربيت يافته»،  و  تلميذ  و  «شاگرد 

همچنين «نوکر و بنده و مملوک».
عنوان  با  هم  ديگري  اثر  ٤.رضا 
اروپايي ايستاده با سگ خلق کرده 
به  رضا  توجه  از  آثار  اين  است. 
سگ هاي اروپاييان و رابطه ي ميان 

آن ها و صاحبانشان حکايت دارند.
مجنون  آداب المشقِ  از  بيت  ٥.اين 
آنچه  بر  است  تأييدي  مهر  هروي، 
گفته شد: در خطّ هنروران ماهر/ آيد 
باهر.(مايل هروي،  دال صاد  «هي» 

 (١٣٩٧: ٢٨٢



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۵۳

فصلنامة علمي نگره

اين شکل از رقم زني و کتيبه نگاري از سوي شاگردان رضا 
دنبال شد، چنان که در آثار معين مصور، مهم ترين پيرو 
رضا، کتيبه هايي بس مطول ديده مي شود که شرح کاملي 

از شرايط خلق اثر ارائه مي دهند.

خلال  از  آثار  در  رضا  حضور  چگونگي  تحليل   .۲
نگاشته ها

از  حدي  نمايانگر  رقم  به طورکلي  است،  مبرهن  چنانکه 
حضور هنرمند در اثر و گونه اي از خود-انعکاسي کلامي 
است، اما مي توان گفت که در مورد اين هنرمند بخصوص، 
اين امر پررنگ تر است؛ چراکه رقم هاي او هم از جهت کميت 
و هم از جهت کيفيت در تاريخ نگارگري ايران بي سابقه 

بوده و از نگاه تازة وي نسبت به رقم زني حکايت دارند.
که  برد  پي  مي توان  رضا  ارقام  تحول  سير  در  دقت  با 
چگونه در ميانة راه، درک و دريافت وي از جايگاه خود 
و هنرش دگرگون شده است. او تا سال ۱۰۱۸ ه.ق نه تنها 
از  تعدادي  بلکه  گذاشته،  رقم  فاقد  را  کتاب نگاره هايش 
تک برگي هايش را نيز مرقوم نکرده است. اين در حالي است 
که از اين سال به بعد، تمامي کتاب نگاره ها و تک برگي ها مزين 
به رقم او هستند و اگر اثري از اين دوره فاقد رقم است، در 

اجراي کامل آن به دست رضا ترديد وجود دارد.

رقم هاي اولية رضا، خواه از جهت عبارت و خواه از جهت 
دستخط و شيوة نگارش، يکدست و يکنواخت نيستند و به 
نظر مي رسد همچون رقم هاي پيشينيانش، هدف از آن ها 
تنها صيانت از اصالت اثر بوده است؛ اما از سال ۱۰۱۸ 
ه.ق او با قاطعيت، عبارت و صورت نگارشي مشخصي 
را برمي گزيند و تا پايان عمر براي مدتي در حدود سي 
سال بدون هيچ تغييري آن را به کار مي برد و به انتخاب 
خود وفادار مي ماند. اين ويژگي نمايندة ثبات و استواري 
شخصيت هنري اوست. ظهور يگانگي و تشخص در رقم  
وي  رقم زني  اعتبار  بر  است،  هنرمند  فرديت  نمايندة  که 

مي افزايد و از احتمال جعل و قلب مي کاهد.
رضا از سال ۱۰۱۸ ه.ق به بعد، در تمامي رقم هاي خود 
لقب «عباسي» را آورده است. او پس از گذراندن دوراني 
از سرگرداني و بي سروساماني، به دربار بازمي گردد و 
آرامش حاصل از احساس تعلق به بزرگ ولي نعمت خود 
را در آثار و ارقامش به نمايش مي گذارد. اين لقب که به جز 
وي تنها خوشنويس مقرب درگاه از آن بهره مند است، از 
مقام و منزلت او و دوشادوشي هنرش با  هنر عموماً غالب 

خوشنويسي حکايت دارد.
و  فشرده  ريز،  خط  با  رقم هايي  رضا،  اولية  آثار  در 
رقم هاي  حال آنکه  مي شوند،  مشاهده  غيرخوشنويسانه 

تصوير ١٧. صفحه ي آغاز رسالة   فوايد الخطوط درويش محمد بخاري به 
خط نستعليق، نسخة  کتابخانه ي تاشکند، مأخذ: رسالاتي در خوشنويسي 

و هنرهاي وابسته .

تصوير ١٩. رقم اثر نگريستن خسرو آبتني کردن شيرين را از خسرو 
شيرين نظامي، مکتب اصفهان، رضا عباسي، ١٠٤٢ ه.ق، مأخذ: همان.

تصوير ١٨. رقم اثر بانوي خيال پرداز، مکتب اصفهان، رضا عباسي، 
١٠٣٧ ه.ق، محل نگهداری: مؤسسة هنری ديترويت،  مأخذ: کتاب رضا 

عباسی، اصلاحگر سرکش



دورة دوم از خطي درشت و خوشنويسانه بهره برده اند که 
تمامي جنبه هاي زيبايي شناسانه در آن رعايت شده است. 
پرطمطراق  قلمرو  در  نهادن  پا  پروانة  نقاش،  هنرمند  اين 
خوشنويسان را به خود داده و علاوه بر دستخط، شگردهاي 
مختص آنان را در ارقام و کتيبه هايش به کار گرفته است. 
دستخط حاکي از آرامش و اعتمادبه نفس رضا در اين ارقام، 
با خطوط به کاررفته در طراحي ها و نقاشي هاي اين دوره 

همخوان و هماهنگ است.
رضا از چالش و آزمون نمي هراسد. اگرچه او خوشنويس 
نيست، اما با نگاشتن صورت هاي دشوار حروف توانايي 
زيبانويسي خود را در بوتة آزمايش مي گذارد و با تکيه بر 
طبيعت پويا و خودباوري که از آن برخوردار است، نهايتاً 
سربلند از ميدان خارج مي شود و ديگربار طعنه بر هنر و 

شأن خوشنويسان مي زند.
برخلاف ارقام دورة نخست که در صفحه چشمگير نيستند، 
رقم ها و کتيبه هاي درشت خط دورة دوم رضا، خواه در 
کتاب نگاره ها و خواه در تک برگي ها، در موضعي مناسب 
در صفحه مستقرشده و به خوبي به چشم مي  آيند. درواقع 
آنچه او بر صفحه نگاشته، از جهت قدر و منزلت چيزي 
کم از کتيبه نگاري هاي ديوان ها نداشته و چنان جايگاهي 
يافته است که از هيچ ديده اي پنهان نمي ماند. مقصود رضا 
ديگر صرفاً ثبت اثر به نام خود نيست، او در نخستين نگاه 

حضور خود را به مخاطب اعلام مي دارد.
رضا که اکنون با ارقامش آشکارا در آثار حاضر است، 
اقدام به نگارش کتيبه نيز مي کند و انحصار اين عمل را 
که در اختيار خوشنويسان بود درهم مي شکند. او حتي 

تصوير ٢٠. کاتب ريشدار، مکتب اصفهان، رضا عباسي، ١٠٣٥ ه.ق، 
٧*١٣/٥ سانتي متر، مأخذ: همان.

تصوير ٢٢. رقم اثر مجنون، سگ رقم اثر
و دو مسافر، مکتب اصفهان، رضا 

عباسي، ١٠٣٥ ه.ق، مأخذ: همان.

تصوير ٢٣. رقم اثر ميمون سوار بر بز، مکتب اصفهان، رضا عباسي، 
حدود ١٠٣٧-١٠٣٩ ه.ق، محل نگهداری: گالری هنری والترز بالتيمور؛ 

مأخذ:  همان.

درويش  اثر  رقم  تصوير ٢١. 
رضا  اصفهان،  مکتب  غياث، 
عباسي، ١٠٣٤ ه.ق، مأخذ: همان.

تصوير ٢٤. يکه سوار ريشدار و دو شکارچي، مکتب اصفهان، رضا 
عباسي، ١٠٣٤ ه.ق، ١٣/٣*٢٠/٧ سانتي متر، مأخذ:  كتاب رضا عباسي، 

اصلاح گر سركش 

رقم اثر

در کتاب آرايي که همواره هنري طفيلي و وابسته محسوب 
مي شد، دست به نوشتن رقم و کتيبه مي زند و بدين ترتيب 
از جانب خود و هنرش اعلام استقلال مي کند. ديگر فقط 
اعلام  مخاطب  به  کتابت  کار  اتمام  تاريخ  و  خوشنويس 
نمي شوند، بلکه نقاش نيز نام و زمان هنرآفريني خود را 
به عيان و حتي با جزئيات بيشتر بر صفحات کتاب ثبت 

مي کند.
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در بيشتر کتيبه ها تاريخ خلق اثر آمده است. رضا با ذکر 
سال، ماه، روز، مناسبت و نيز موقعيت هفتگي، زمان را 
براي مخاطب ملموس و مجسم نموده است. اين امر مي تواند 
گوياي دقت و توجه او به دنياي واقع به طور اعم و زمان 

به طور اخص باشد؛ آنچه در آثار وي نيز مشهود است.
رضا سبب و انگيزة خلق شماري از نگاره هاي تک برگي 
را در کتيبه ها آورده و با اين کار نوعي هويت به اين آثار 
بخشيده است.۱ او ضمن اين عمل به اثري جنبة تعليمي داده 

و کاربردي تازه براي حرفة خود تعريف کرده است.
اگر نگاره اي با تأثير از اثري پيشين آفريده شده، نام خالق 
پيش کسوت همراه با عنوان «استاد» ذکرشده است. اين امر 

از اهميت آفرينندة اثر و اصالت کار سخن مي گويد. توجه به 
هنرمندان هم صنف و آثارشان را مي توان در اين رويکرد 
مشاهده نمود؛ نوعي شناخت و احترام نسبت به حرفة خود 

که مي توان آن را به خودآگاهي نقاشانه تعبير کرد.
تنها استادان نيستند که نامشان در رقم ها آمده است، بلکه 
اثر  در  که  يا شخصي  خلق شده  برايش  از  اثر  که  فردي 
ر گرديده نيز به مخاطب معرفي شده اند. انسان ها و  مصوَّ
فردانيت ايشان در آفرينش و رقم زني محل توجه و اشارة 

نقاش بوده اند و اسامي خاص آنان به ثبت رسيده است.
رضا آزادانه هر آنچه مي خواهد براثر مي نگارد. اگر آوردن 
شعر را براي بيان نيت خود از هنرآفريني مناسب مي بيند، 

تصوير ٢٥. شراب دادن اروپايي به سگ، مکتب اصفهان، رضا عباسي، 
١٠٤٣ ه.ق، ١٩/٤*١٤/٥ سانتي متر، مأخذ:  همان.

تصوير ٢٦. رقم اثر اروپايي ايستاده با سگ، مکتب اصفهان، رضا عباسي، 
١٠٣٧ ه.ق، مأخذ: همان.

تصوير ٢٧. رقم اثر نشمي کماندار، مکتب 
مأخذ:  ه.ق،  عباسي، ١٠٣٩  رضا  اصفهان، 

همان.

تصوير ٢٨. رقم اثر عشاق، مکتب اصفهان، 
رضا عباسي، ١٠٣٩ ه.ق، مأخذ: همان.

تصوير ٢٩. رقم اثر شراب دادن اروپايي به 
سگ، مکتب اصفهان، رضا عباسي، ١٠٤٣ ه.ق، 

مأخذ:  همان.

مندرج  نگاره اي  در  ١.شاه تهماسب 
بر  علاوه  بهرام ميرزا،  مرقع  در 
بر حاشيه  را  اين عبارت  رقم زني، 
عزيز  برادر  «جهت  است:  نگاشته 
بهرام ميرزا ساخته شد»؛ بايد در نظر 
داشت که او سلطان و هنر اصلي اش 

خوشنويسي بوده است.



بدان مبادرت مي ورزد؛ اما اين بار بدون تلاش براي تبديل 
آن به بخشي از اثر،۱ بلکه به صورت بخشي از کتيبه، ولو 
به قيمت طولاني تر شدن آنچه بر صفحة نقاشي نوشته شده 

است.
رضا با اين نگاشته ها که آشکارا از ابعاد مختلف آفرينش 
اثر با مخاطب سخن مي گويند، بر فاصلة بازنمايي تأکيد 
مي كند و تمايز ميان بازنمود و عرضه را يادآور مي شود، 
تمايز ميان دال و مدلول. او با نگاه مضاعفي که به اثر 
خود داشته، نظاره گر را از غدارنهادي تصاوير آگاه و 
آن  نه  روبروست،  تصوير  با  که  مي کند  گوشزد  او  به 
ر شده است. واژگاني همچون «صورت»  چيزي که مصوَّ
که  شد»  «ساخته  و  رسيد»  اتمام  «به   ،(... درويش  (ــِ 
مستقيماً بر خلق تصوير اشاره دارند، بر اين امر تأکيد 

بيشتري مي نهند.
فرآيند  بر  آن ها  تأکيد  و  آشکار  کتيبه هاي  و  ارقام  اين 
آفرينش، از نگاه متفاوت هنرمند نسبت به فعل خلق تصوير 
حكايت دارند. چنان که ديويد جي. راکسبارا۲ اظهار داشته 
بودن  معجزه آسا  بر  همواره  مقدمه اي  متون  در  است، 
حيرت  به  که  «چيزي  مي شد،  نهاده  تأکيد  تصويري  اثر 
وامي دارد و در فکر فرومي برد». در آثار پيشينيان سعي 

خلق  فرآيند  تا  بود  دست  حضور  شواهد  زدودن  در 
 (Roxburgh، 2001: 197) .تصوير، رازگونه باقي بماند
درواقع، نقاش مي کوشيد تا کمترين نشانه را از حضورش 
بر جاي بگذارد. اما اينک رضا نه تنها نام و نشان خود را 
در اثر پنهان نمي کند، بلکه با صورت و محتواي نگاشته ها، 

بر مصنوع بودن اثر خود تأکيد مي ورزد.۳
به طورکلي شيوة جديدي که رضا براي رقم زني عرضه 
کرده نشان دهندة خلاقيت و استقلال عمل اوست. تمامي 
ويژگي هاي ذکرشده بر اين امر صحه مي گذارند: از گزينش 
شکل و عبارت مشخص براي رقم گرفته تا کتيبه نگاري، از 
شيوه و محتواي نوشتار تا بهره گيري از اعداد و اشعار 
سخن  صاحب رأي  هنروري  از  توصيفات  اين  غيره.  و 
مخاطب  و  خود  اثر  خويش،  شخص  براي  که  مي گويند 
خود  کار  جنبه هاي  همة  به  بوده،  ارزش  به  قائل  اثرش 
ورزيده  تأکيد  آثارش  نقاشانة  ابعاد  بر  و  داشته  توجه 
است. رضا که در نگارگري نوآوري و نبوغش را به اثبات 
رسانيده، بدين طريق هم شخصيت جسور و نوگراي خود 
را به نمايش گذاشته است. او که شيوه اش در نگارگري 
تأثير  نيز بر اخلاف خود  مسئله آموز بوده، در رقم زني 

گذاشته و مورد تأسي و پيروي آنان قرارگرفته است. 

نتيجه
رقم زني در نگارگري ايراني که در سده هاي پيشين آغاز و از اواخر سده ي دهم  به امري مرسوم و 
متداول مبدل شده بود، در مکتب اصفهان و با رضا عباسي، پا به عرصه اي جديد نهاد. با دقت در سير 
تحول ارقام رضا مي توان دريافت که تا نيمة راه، رقم هاي او از زيبايي خوشنويسانه برخوردار نيستند 
و در آن ها از عبارت و شيوة نگارش يکدست و يکنواختي استفاده نشده است؛ ضمناً تمامي آثار اين 
دوره رقم نخورده اند. اما چنان که از بررسي ارقام برمي آيد، رضا از سال 1018 ه.ق که در سال شمار 
زندگاني هنرمند نقطه ي عطف محسوب مي شود، رقم زني را امري فراتر از ثبت اثر به نام خود مي ديده 
و علاوه بر آنکه تمامي آثار اين دوره ي خود را مرقوم کرده، با ارائة تعريفي تازه از رقم زني و گزينش 
عبارت و هيأتي متشخّص و متعين، ثبات و خلاقيت را بدين عمل وارد نموده است. او با اتخاذ سبک 
و سياقي خوشنويسانه و تأکيد بر جنبه هاي زيبايي شناختي نگاشته هاي خود، ذوق و استعداد هنري 
خويش را در اين عرصه نيز به رخ کشيده است. اين رقم ها بازگوکنندة درک و دريافت او از جايگاه خود و 
هنرش هستند و خصلت هاي هنري وي را نمود مي بخشند. رقم هاي اين هنرمند نقاش، خواه در کتاب نگاره ها 
و خواه در تک برگي ها، از جهت شيوة نگارش و محل قرارگيري به گونه اي هستند که بي درنگ نگاه 
مخاطب را به خود جلب مي کنند. رضا به ديده شدن صرف رضايت نمي دهد و با نگارش کتيبه، با 
مخاطب وارد گفت وگو مي شود و تلاشي هم براي پرهيز از فراخ سخني ندارد. او تاريخ دقيق خلق اثر را 
ذکر کرده است که مي تواند گوياي دقت و توجه به دنياي واقع و محيط پيرامون باشد. او از استادي که 
اثرش را سرمشق قرار داده، يا شخصيتي که مصوَّر شده، يا فردي که اثر بابت وي خلق شده نام آورده 
است که از توجه به انسان و فرديت او حکايت مي کند. او از مناسبت يا انگيزه و علت آفرينش سخن 

نمود خصلت هاي هنري  رضاعباسي  
در ارقام و کتيبه هايش /٤٣-٥٧

حدود  به  مربوط  اثري  در  رضا   .١
١٠٠٣-١٠٠٥ ه.ق، با عنوان جواني با 
يک صفحه شعر، بيت موردنظر خود را 
بر صفحه اي که به دست جوان حاضر 
در تصوير داده نگاشته و اين گونه آن 

را به بخشي از اثر تبديل کرده است.
2.David J. Roxburgh

٣. اين نگاه متفاوت را در شيوة خلق 
مي توان  نيز  او  خط پردازي  و  اثر 

بازجست.
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گفته و کوشيده تا حد ممکن مخاطب را در جريان شرايط و حال و هواي خلق اثر قرار دهد و ضمناً او 
را از اينکه با تصويري بازنمودي و مصنوع روبروست آگاه سازد. درواقع هنرمند که به نظر مي رسد 
به  نوعي خودآگاهي نقاشانه دست يافته، به وقايع نگار آثار خويش بدل گرديده است و سعي در ثبت 
و ضبط امور دارد. اين ها ديگر فقط رقم نيستند، بلکه آينة تمام نمايي هستند که حضور رضا در اثر را 
به بهترين شکل بازتاب مي دهند: نقاشي پويا، خلاق، نوآور، صاحب رأي، ثابت قدم، تجربه گر، برون نگر، 

خودآگاه، خودباور و تأثيرگذار.
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Riza Abbasi’s signatures were unprecedented in Persian painting in both quality and quantity. 

Although the advent of signatures in Persian painting goes back to several centuries earlier and 

it became common practice for painters to insert their generally concealed signatures into their 

works toward the end of the sixteenth century, Riza, the noted painter of the Isfahan school of art, 

was the one who dared to trespass on the lofty realm of calligraphers and use their signing and 

inscribing manners. In addition to signing his name, he puts conspicuous inscriptions on single-

sheet works and also on manuscript illustrations which seldom carried inscriptions previously 

and thus enunciates autonomy for the art which was broadly considered a heteronomous one; 

the painter’s name and the painting’s completion date are manifestly provided alongside the 

calligrapher’s name and execution date. Riza even outstripped calligraphers in recording different 

aspects of his making conditions in the writings. In fact, he broadened the definition of signing, 

which formerly was just meant to establish the authenticity of the artwork and to record the name 

of the painter, and was followed by his epigones in this field, too. This article aims to discuss Riza 

Abbasi’s presence in his works through his autography and poses two questions: Firstly, what 

features do Riza’s signatures and inscriptions have and how do they develop through his career? 

And secondly, how do the autographs represent the painter’s artistic characteristics? Signature is 

generally categorized as a verbal self-reflective phenomenon, but when its visual features and form 

are also taken into consideration —such as the execution manner and position— it will change 

into something more than mere words; with the addition of this aspect, it can take a dual role 

in examinations. This study, using grounded theory as its methodology, has examined Riza’s 

writings from both viewpoints. It is comprised of two sections; one is descriptive and the other 

is analytic. In section one, a detailed description of the artist’s signatures and inscriptions has 

been provided. First, his signatures have been divided into two categories and their features and 

transition process have been discussed. This descriptive section shows that unlike the later ones, 

Riza’s earlier signatures were inconstant and are not to be found in all the works belonging to 
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the first category; a fact which alludes to a transformation in Riza’s perception of his status in the 

middle of his career. Moreover, other scholars’ statements on the subject have been reviewed in this 

section, to wit, the contentious issue of the time at which the title of “Abbasi” was conferred upon 

Riza by Shah Abbas the Great, or conceivably was taken by him of his own volition. The present 

article, furnishing some convincing evidence (chiefly by denying the authenticity of the pre-1610 

signatures which bear the title), has determined the year 1610 AD (1018 AH), which was a turning 

point in Riza’s career, as the date he earned the epithet; thereafter, he signed each and every one of 

his works —single-sheet works and illustrations— by using a visually and verbally constant phrase 

(“Work of the humble Riza-e ‘Abbasi”), calligraphically executed and aesthetically pleasing, which 

attracts the beholders’ attention at once. No changes were introduced to his signature for about thirty 

years. This consistency could affirm the genuineness of his works and is an eloquent reminder 

of the artist’s resolute character. Then, a thorough examination of the inscriptions is provided in 

which their content and writing manner have been dealt with in detail. The description exhibits the 

artist’s creativeness, talent, and pertinacity. Lastly, in the analytic section, the manner of signing and 

inscribing —including the painter’s penmanship, the positions and features of the signatures and 

inscriptions, and the information they contain— has been analyzed to trace the representation of the 

painter’s status, state, and viewpoints. The study has observed the manifestation of Riza’s artistic 

characteristics in his signing and has found his autography to be a true reflection of his presence 

in his works. Indeed, the artist who enjoys painterly self-consciousness, uses his inscriptions to 

chronicle his creating conditions. He provides the precise completion date, which is indicative of 

his worldly concerns. He names either the master whose work has been imitated, the portrayed 

figure, or the person for whom the work is created, which bears testimony to his preoccupation 

with individuality. He has noted the reasons and motivations for producing the works, too. By 

means of inscriptions, Riza has tried to communicate with the audience and by employing certain 

terms, he has accentuated the distance of representation (the distinction between presentation and 

representation) and reminded the observers that they are beholding a made-up picture. Riza Abbasi’s 

signatures and inscriptions are the declarations of the artist’s elevated social status and portray him 

as a gifted, creative, innovative, perceptive, persevering, adamant, consummate, extrovert, self-

assured, and influential painter.

Keywords: Persian Painting, Signature, Inscription, Riza Abbasi
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